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 ��م ا� ا����ن ا����م

 پيشگفتار

 لع نم لا نيب بعده. أما بعد:لمدالله �وىف والصلاة والسلا
هُمْ خِيَارُُ�مْ، �ُ «: قال: قال رسول االله عن عمر َّ �ِ

ف ،َإ  بي
حَا

ْصَأ ا
  و ُمِ

ر
ْ�
ينَ  ِ

ّ
لذا َ

ينَ يلَُوَ�هُمْ ثم يظهر الكذب ِ
ّ
لذا َّمُ� ،ْمُهَ�وَُ    «0F1. 

 ص فرمايد كه رسول اكرم مي است كه روايت از امير المومنين عمر فاروق
سپس گرامي بداريد  شما هستندبهترين  كه ايشانزيرا  گرامي بداريد اصحاب مرا«فرمايد:  مي

آيند (تبع  تابعين) وسپس اشخاصي را كه بعد از تابعين مي(آيند  اشخاصي را كه بعد از آنان مي
 .»شود تابعين) بعد از انها دروغ شروع مي

در ورع وتقوي و پرهيزگاري  صبعد از بيان اين حديث كه اصحاب رسول اكرم
را نام برد كه در زمان  توان حضرت خالد ابن وليد مي منجمله از آنها اند نظيري نداشته

مارتي را تعمير نكردند ونيز در خانه ساز و ساماني نداشتند و زندگي خويش هيچ ع
 داراي اخ�قي نيكو و شخصيتي متواضع وصابر و امين بودند.

بود،پيروزي آن حتمي بود به اين خاطر  جنگي كه قيادت آن سپرد حضرت خالد
ام ليكن مردم  خيانت به امانت عزل نكردهفرمايد: من خالد را بخاطر  مي حضرت عمر

 ام. عزلش كردهپنداشتند من از ترس اينكه مبادا او را مقدس بدانند  مي او را بزرگ
بنده حقير اگر چه استعداد چنداني ندارم اما خواستم كه جوانان عزيز با مختصري از 

آگاه شوند كه اين مجموعه مختصر را جمع آوري  زندگاني سيدنا حضرت خالد
 نمودم.

                                           
 .رواه النسائي بإسناد صحيح -1
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امري طبيعي است كه اميد است دوستان جوان  به هر حال وجود نقص واشتباهات
ع�قه مند چنانچه با مواردي مواجه شدند بر بنده منت گذاشته تذكر دهند تا اص�ح 

 نمايم.
ا دوخ رب رخآ رلزم    ا تدعاسمو يراكمه هچباتك نيا رد هك يناتسود منالزم  مي   

 ا داشته باشم. كمال سپاسگذاري ر اند و بنده را مورد تشويق قرار داده اند نموده
 ابو عبد الفتاح عبداالله ريگي

 ق روز چهارشنبه ه 2/1/1422ش مطابق با  ه 8/1/1380

 



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 سيرت خالد بن وليد

 اح و يگدنز زا يرصتخالت حضرت خالد بن وليد
 ، كنيه: ابوسفيان، لقب: سيف االلهنام: خالد

بن تينطته بن مره.  بن عمر بن مخزوم اللهنام پدر ونسب وي: وليد بن مغيره بن عبدا
در  ند از اين رو شجره نسب حضرت خالدهست صمره جد پدري رسول گرامي

 .رسد مي صپدري به آن حضرت هفتمين جد
باشد كه ايشان  مي لبابه صغري بنت الحارث نام ونسب مادر گرامي حضرت خالد

شوهر خاله سيدنا  صخدابودند، لذا پيامبر  لخواهر حضرت ام المومنين ميمونه 
 بودند. حضرت خالد

 و : شش برادر و دو خواهر داشتند. از برادران ايشان هشامخاندان حضرت خالد
به اس�م مشرف شدند. از خواهران يكي با صفوان بن اميه و دومي با حارث بن  وليد

 هشام ازدواج كردند.
م قريش ايشان را بعنوان كه يكي از اشراف قريش بودند و مرد پدر ايشان (مغيره)

فيصل قبول داشتند و در پوشاندن غ�ف كعبه همه ساله نوبت تعيين بود. اما ايشان در 
پوشاند و سال ديگر فاميل قريش كعبه را  مي طول سال يك مرتبه به تنهائي غ�ف كعبه را

 پوشانيدند. مي غ�ف
دند بجز آن آتشي كه كر مي مردم را از روشن كردن آتش براي تهيه طعام در مني نهي

 نمود. مي خود براي حجاج طعام درست
 ايشان در طول زندگي قبل از اس�م شراب را بر خود حرام كرده بود چونكه

 ربايد. مي دانست شراب عقل را مي
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 :اند اين آيات در شان وليد نازل شده

مۡ  مَاٗ�  ۥَ�ُ  تُ وجََعَلۡ  ١ اوحَِيدٗ  تُ خَلَقۡ  وَمَنۡ  ِ� ذَرۡ ﴿ ُّ  ١ اشُهُودٗ  وََ�نِ�َ  ١ ادُودٗ َّ تدّ  ۥَ�ُ  مَهَ
َّ  ١ اهِيدٗ َ�مۡ  نۡ  مَعُ َ�طۡ  مُ

َ
زِ�دَ  أ

َ
ۖ  ١ أ ٓ ّ هُّ  ََ رۡ  ١ اعَنيِدٗ  تنَِاَ�ٰ � َ�نَ  ۥِنَ

ُ
هُّ  ١ صَعُودًا ۥهقُِهُ سَأ رَ  ۥِنَ َّ  َك

َّ  ١ ََّدرَ  فَ كَيۡ  َ�قُتلَِ  ١ قَََّدرَ  َّ  ٢ ََّدرَ  فَ كَيۡ  قتُلَِ  مُ َّ  ٢ َ�ظَرَ  مُ َّ  ٢ وَ�ََ�َ  عَبسََ  مُ دۡ  مُ
َ
 برََ أ

ٓ َ�ٰ  إنِۡ  َ�قَالَ  ٢ َ�َ تَكۡ سۡ ٱوَ  ٓ َ�ٰ  إنِۡ  ٢٤ ثرَُ يؤُۡ  رٞ سِحۡ  ِ�َّ  ذَا  .]25-11[مدثر:  ﴾٢ بََ�ِ لۡ ٱ لُ قوَۡ  ِ�َّ  ذَا
ام.  وا و لاوما و يياراد نودب( اهنت و كت ار وا هك يسك نآ اب راذگاو ارالد)آفريده«ترجمه: 

ام كه (همواره درپيش او آماده و در مجالس براي  ام. و پسراني به او داده وثروت بسيار به او داده
خدمتگذاريش)حاضرند. و وسايل زندگي را از هر نظر براي او فراهم ساخته ام. گذشته از 
اين(بدون شكر و سپاسي كه بكند) اميدوار است (بر نعمت و قدرتش) بيفزايم. هرگز (چنين 

كند نخواهد رسيد) چرا كه با آيات ما دشمن و ستيزه جو است.  نخواهد شد و بدانچه آرزو مي
ها و به  دارم (و به سختي اب هب ار وا يدوزال رفتن از گردنه (مشك�ت و معض�ت زندگي) وا مي

گرفت سازد). او(براي مبارزه با پيغمبر و قرآن) بينديشيد (و در نظر  هاي فراوان دچار مي دشواري
آماده ساخت. مرگ بر او باد چه  )كه چه بگويد و بكند)و نقشه و طرحي را (در ذهن خود

اي كه كشيد و چه طرحي  اي كه كشيد و چه طرحي كه ريخت. باز مرگ بر او باد چه نقشه نقشه
كه ريخت. باز هم نگريست و دقت كرد. سپس چهره در هم كشيد و شتابگرانه اخم و تخم كرد. 

چيزي جزء جادو ومنقول  )فت وگردن افروخت. آنگاه گفت: اين (كتاب قرآن نامبعد واپس ر
باشد. اين (چيزهايي كه محمد ك�م آسماني نام  نمي )از پيشينيان و روايت شده از ديگران(

 .1F1»دهد) چيزي جز سخن انسانها نيست مي
از مقامي كند. وليد در مكه  مي اين آيات حكايت حال وليد بن مغيره مخزومي را بيان

گفتند اگر قرار بود پيامبري مبعوث شود بايد او  مي برخوردار بود كه بسياري از مردم آنجا
 شد. او درميان قوم خود و در مكه يگانهء زمان خود بود و او را وحيد حجاز مي مبعوث

هزارها هزار  اند گفتند چون از هر جهت كم نظير يا بي نظير بود درباره ثروت او نوشته مي

                                           
 ترجمه از تفسير نور. -1
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شد. آيه  نمي اش قطع ي در طائف داشت كه حلول سال ميوهنار نقدينه داشت، و باغدي

مۡ  مَاٗ�  ۥَ�ُ  تُ وجََعَلۡ ﴿: كريمه اشاره به آن باغ است. او شش پسر رشيد و دو   ﴾١ ادُودٗ َّ
حجاز از اين نعمت برخوردار  دختر داشت كه همواره در كنار او بودند و كمتر كسي در

 بود.
آن سوره را با صداي  صنازل شد و آن حضرت صم تنزيل بر پيامبرروزي سوره ح

آن سوره را تا به آخر خواندند متوجه شدند  صبلند ت�وت فرمودند پس از آنكه پيامبر
كه وليد كنار درِ مسجدالحرام بوده است سوره مذكور را باز از سر خواندند. وليد تمام 

و االله لقد « اثير قرار گرفت كه گفت:ان تحت تآيات را شنيد و با آن سوره وليد چن
هل  إن  هللاو  لجان  مكلا    س�لإاولا نم   مكل  و من ا ه ام ً افنآًلا كما دم� 

 .»للاوة...
ك�مي را شنيدم كه نه ك�م انس است و نه ك�م  صبخدا قسم من هم اكنون از محمد«

ك�مي  ص، و ك�م محمدهاي تازه و پر طراوت است جن، ك�مش شيرين و دلربا همانند شاخه

 .»ها و هيچ سخني را ياراي برابري با آن نيست است فوق همه ك�م
چون قضاوت وليد درباره سخن پيامبر (قرآن) به گوش كفار رسيد آنان را به وحشت 
انداخت، چون از تاثير گفتار ستايش گونه او مردم آگاه بودند. ابوجهل آنان را از نگراني 

 ن نظر وليد را تغيير خواهم داد.بيرون آورد و گفت: م
شناخت با دروغ و  مي هاي او را خوب ابوجهل كه برادرزاده وليد بود و نقطه ضعف

اي مناسب به خانه او رفت به هنگام ورود حالت دلتنگي و افسردگي را به خود  حيله
گرفت ودر كنار او نشست تا احساس وليد را برانگيزد، وليد از علت افسردگي او جويا 
شد، و ابوجهل ازفرصت استفاده كرده گفت: چگونه دلتنگ نباشم كه مردم درباره تو 

گويند: (ما در صدد برآمده  مي گويند كه من طاقت شنيدن آن را ندارم. مردم مي سخناني
ايم تا مالي گرد آوريم وآن را به وليد كه پير گشته ودرآمدش نقصان پذيرفته تقديم كنيم 

واهد دين پدران خويش را رها كند و به آئين محمد بگرايد خ مي تا از عزم خود كه
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منصرف شود). وليد با شنيدن اين سخنان او سخت خشمگين شد و ضمن تحقير پيامبر 
واصحاب، لحن خود را تغيير داد و آن احساس را كه از علو سخن قرآن در دل داشت 

اس�م از دنيا  ء دست بشر است، وبدون كتمان كرد وگفت: سخنان سحر آميز وساخته
 رفت.

هاي بين مكّه مكرمه و  باغ بشمارمي آمد و پدر حضرت خالد يكي از بزرگان در قريش
 طائف در مالكيت او بودند.

شم از نظر رتبه مقام دوم را ها ايشان متعلق به قبيله مخزوم بودند كه بعد از قبيله بنو
شم با يكديگر ها ار اقوام بنونويسند كه در هر سال يكب مي داشت. درباره ثروت پدر ايشان

 پوشاند. مي پوشاندند و وليد به تنهايي يكسال غ�ف كعبه را مي غ�ف كعبه را

 :ولادت حضرت خالد
ي ها ذكر نشده است . اما از خبر و خيرات باتك چيه رالدت صحيح حضرت خالد

 شود كه ايشان در زمان ظهور اس�م هفده ساله بودند. مي مختلفي مشخص

 ت و كودكي:تربي
در اطراف دهات و  ،نيز خارج از مكه مطابق با رسوم عرب پرورش حضرت خالد

بازي و مبارزات يافتند شمشير مي روستاها صورت گرفت. در محيطي كه ايشان پرورش
ي آنها بود. ايشان از همان كودكي دلير و داراي انديشه و انسان ها جنگجويانه از سرگرمي

 باهوش بودند.

 :الدبرادران خ
هنگامي كه آيات قرآن را  »هشام بن وليد«و » وليد بن وليد«دو برادر خالد يعني 

عمار « شنيدند قلب آنها بطرف اس�م مايل گشت، و اع�ن اس�م كردند اما برادر ديگرش
قبل از قبول اس�م يعني در حالت كفر وفات كرد. هنگام وقوع جنگ بدر كه در  »بن وليد
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الي به مسلمين امداد قابل قوع پيوست خداوند تبارك و تعسنه دوم هجري به و
تن كشته شدندو تعداد كثيري  70اي فرمود چرا كه از سران قريش در اين جنگ  م�حظه

اسير گشتند واموال زيادي را هم به عنوان غنيمت بدست آوردند. در اين جنگ خالد يكي 
وليد «بود يكي از برادران او از حاملين پرچم شرك بودو از آنجائيكه خواست خداوندي 

يكي از اين مواد را  صدر اسارت در آمد و بعد از اتمام جنگ رسول اكرم» بن وليد
) يا خانواده و 2) به اسراي بدر اختيار دادند كه اس�م بياورند 1براي اجرا بيان فرمودند:

از فرزندان  نفر 10) يا هر اسيري به 3فاميل هر اسيري با فديه اسير خود را آزاد كنند 
 مسلمين خواندن و نوشتن را تعليم دهد.

حضرت خالد براي فديه دادن برادر خود شتافت، وليد بن وليد هنگامي كه به مكه 
رسيد اع�م اس�م آوردن نمود. خالد پرسيد كه چرا در مكه اع�م اس�م كرديد در حاليكه 

شد. حضرت  مي ارتآورديد باعث آزادي شما از اس مي اگر در حالت اسارت اس�م
دهد: برخوردي كه من از مسلمانان در حالت اسارت  مي به برادرش خالد جواب سوليد

 ام ليكن اگر در حالت اسارت مشرف به اس�م تا كنون از محبوترين دوستم نديدهديدم 
 گفتند كه از ترس آزادي از اسارت اس�م را پذيرفته است. مي شدم مردم مي

لرزد. در اين لحظه  مي احساس كرد كه زمين زير پاهايش آنجا بود كه حضرت خالد

أشهد أن لا � «شنيد كه او با صداي بلند كلمه شهادت  مي از برادرش (وليد) اين آواز را
شروع به دعوت دادن  خواند، لذا وليد مي را »لاإ االله وأشهد أن دم�اً رسول االله

 به سوي اس�م نمود. خالد

 :جواني آن حضرت
در محيطي پرورش يافتند كه درآن اسپ سواري وشمشير زني و  ت خالدحضر

 غيره رواج داشت اما با وجود اين ذكر و اذكار الهي كم بود.
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در جواني دلير و صاحب فكر و تدبر بودند  مطابق با روايات مشهور حضرت خالد
 آمدند. مي در زماني كه به جواني رسيدند از جوانان منتخب قريش بشمار

كشتي  با حضرت خالد نويسد: يكبار در كودكي حضرت عمر مي عساكر ابن
اوط تدم ناشيا و ،تسكلني بعد  گرفتند كه در حين اين كشتي پاي حضرت عمر

نويسد كه بر چهره  مي از معالجه بهبود يافتند. و همچنين درباره شكل و شمايل مباركشان
آراست .از اين واقعه  مي مايل ايشان رااي گشاده ش ي داشتند و اندامي استوار و سينهخال

 هويدا است . قدرت جسماني زياد حضرت خالد

 زندگاني قبل از اسلام:
همانند پدرشان خيلي با اس�م مخالف بودند و در هر اموري كه در  حضرت خالد

گرفت از بقيه پيشقدم بودند. ص�حيتهاي ايشان  مي مخالفت با اس�م و مسلمين صورت
نگ احد و بدر عليه مسلمانان صرف شد. شكست بزرگي را كه مسلمانان در در ميدان ج

مرحله پاياني جنگ ايشان از  جنگ احد متحمل شدند، باعثش خالد بن وليد بود كه در
اي از  ر پي در پي و با رهبري كردن دستهاي كه در انتهاي كوه احد قرار داشت با تدبي دره

ند كه بر اثر اين تدابير و حم�ت، مسلماناني كه در مشركين ناگهان حم�تي را ترتيب داد
آن دره بودند به شهادت رسيدند. در حاليكه قبل از اين حمله بر اثر تدابير و حم�ت 
جنگ، پهلوانان مكه پا به فرار گذاشته بودند، از هر سو در ميان مسلمانان جدايي و 

با مسلمانان معروف شد  پراكندگي به وجود آمد. در اين ميان بود كه دشمني خالد
همچنين از دوستان صميمي آن حضرت در آن زمان عكرمه بن ابي جهل و عمرو بن 

 عاص بودند.

 زندگاني ايشان بعد از اسلام آوردن:
 اي عادي نبود. واقعه اس�م آوردن حضرت خالد
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بنا بر اقوال مورخين در هنگام صلح حديبيه حقانيت اس�م در دل خالد جاي گرفت و 
آيد كه بوسيله آن  مي ح حديبيه يك نمونهء از وقايع تاريخي در اس�م بشمارصل

 بزرگمردان عرب در زير سايه پرچم اس�م جمع شدند.
كرد، ايشان  مي بصورت نامحسوس رشد حقانيت و محبت اس�م در دل خالد

احساس كردند كه روزي تمام ملت عرب در زير سايه پرچم اس�م جمع خواهند شد، 
را مورد بررسي  صر همين انديشه ايشان گفتارها و سخنان و اعمال حضرت رسولبناب

قرار دادند و بعد از آن خيلي زود متوجه شدند كه شاگردان مكتب حضرت رسول 
كنند. سادگي، راستگويي، حسن سلوك و از  مي اي را سپري زندگاني پاكيزه صاكرم

قرار گرفتند. از طرف ديگر، پيغمبر  هزاران عمل نيك آنان، پاك طينتان ديگر تحت تاثير
 صبي خبر نبودند بلكه از طريق وحي به رسول اكرم نيز از ص�حيت خالد صخدا

شود چنانچه برادر  تر مي با نور اس�م هر روز آراسته خبر رسيد كه دل حضرت خالد
 خالد صباحي جلوتر مشرف به اس�م شد.

نيت وحقيقت اس�م براي خالد، فرمودند: با وجود آشكار شدن حقا صرسول اكرم
اي به مضنون  ه را شنيد، نامهاين گفت شود؟ هنگاميكه وليد نمي چرا او به اس�م مشرف

 ذيل براي برادرش خالد فرستاد:

 :نامه وليد بن وليد به طرف حضرت خالد

�إف جعأب نم ضلاكيأر ل يف الإسلام وأتن « !دعب امأ .م   محمرلا هللا ن حرلاي
� لهو ،هثم باش ملاسلإا للك يف حسن تفك�ك ورجاع عقلك، ت اعقل  زر�ن

أي :له تليت به  ؟لداخ ني ق سر �لأسو�ص هللا ل هللا كنع ملسو هيلع فق:لي لا أ
لي لاقف .ًاملسم رسول االله قىبأو ملاسلإا له� لداخ لث نأ لداخ سديد «: الله  م

خيأ  ىإ لاعتول رسول االله رسعف »أي صائب الفكر وهو بالإسلام أو�الر  فقد ،
 .»كتت  فقاومكنتله تنأ ا�يلع ملاسلاو .محمرو ة االله
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دانم چرا امروز بدون هيچ زمينه محبت قلبي رسول خدا شما را به ياد آوردند و  برادرم! نمي«
شود. براي شما  فرمودند حقانيت اس�م براي خالد ظاهر شده پس چرا او به اس�م مشرف نمي

حضرت  ن مناسبي است كه هر چه سريعتر اس�م بياوريد و در يك لحظه تاخير نكنيد.زما
را ديدم بي اختيار بر زبانم كلمه توحيد جاري شد و  فرمايند: وقتي نامه وليد مي خالد

حاضر شده جانم را فدايش كنم. بعد از اين  صخواستم هر چه سريعتر خدمت رسول اكرم مي
ه بطرف مدينه سفر نمودند و ايمان آوردن خودشان را به اين از مك ماجرا حضرت خالد

كند كه: هنگام رسيدن به مدينه لباس سفر را از تنم در آوردم و لباس مناسبي  صورت بيان مي
تشريف  عرض ادب كنم كه برادرم وليد صپوشيدم و تصميم گرفتم به محضر رسول اكرم

مدينه منتظر تشريف فرمايي شما هستند  آوردند ايشان گفتند كه چندين روز است كه مردم
اند كه خيلي زود تعدادي ازپهلوانان عرب به آغوش اس�م  فرموده صچونكه پيغمبر خدا

هاي برادرم در وجودم مانند برق  منتظر شما هستند. گفته صپيوندند. حضرت رسول اكرم مي
حضرت رسول حاضر شدم چونكه ديوانهء ديدار  صاثر گذاشت همين كه خدمت رسول اكرم

انداختم. وقتي  صبودم از خوشحالي همچون پروانه خودم را به پاي رسول اكرم صاكرم
اي اين الفاظ را بيان  بعد از خنده صكلمه توحيد را خواندند پيغمبر خدا حضرت خالد

سپاس و ستايش خدايي را سزاوار است كه شما  » دالله ىإ كاده يلذال الإسلاما«فرمود: 

 .»�م هدايت فرمودرا به سوي اس
شوند در حاليكه خيلي به  مي پرسيد: يا رسول االله، تمام گناهان من بخشيده خالد

فرمود: بعد از اس�م آوردن تمام  صاس�م ضرر و زيان وارد نموده ام؟ رسول خدا
 شوند. مي گناهان بخشيده

 به اسلام: خدمات حضرت خالد
نيز با ايشان مشرف به اس�م  بعد از اس�م آوردن حضرت خالد عمرو بن عاص

و  ص شدند، بعد از صلح حديبيه و گذشتن چهار سال در حيات مبارك رسول اكرم
در  كارنامه عملي حضرت خالد و حضرت عمر هنگام خ�فت حضرت ابوبكر
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 125در  كه حضرت خالد اند شود. تاريخ نويسان نوشته مي تاريخ اس�م به كثرت يافت
ركت نمودند و در هيچ يكي از اين جنگها شكست نخورده اند. جنگ كوچك و بزرگ ش

در عرب اين مقوله مشهور بوده است كه در جنگي كه خالد شركت داشته باشد شكست 
رسند. از  نمي هم ناپذير است. تمام ژنرالهاي بزرگ جنگي به خاك پاي حضرت خالد
در اين جنگها  لدجنگ موته گرفته تا بزرگترين جنگ كه فتح ايران است، حضرت خا

 اعمال سرنوشت ساز انجام دادند.

 در ميدان جنگ: حضرت خالد
درآن شركت  بود كه حضرت خالد» موته«بعد از اس�م آوردن اولين جنگ سريلإ  

خصو صيات مختلفي از خود بروز دادند بطوري  نمودند. در اين جنگها حضرت خالد
 دادند. به ايشان لقب (سيف االله) صكه حضرت رسول اكرم

اي است كه  ي الأولي رخ داد. اين اولين غزوهغزوه موته در هشتم هجري جماد
بعد از اس�م آوردن در آن شركت نمود و اين غزوه با مهارت وتدابير  حضرت خالد

به وسيله حارث بن  صوتاكتيكهاي جنگي ايشان به پيروزي رسيد. حضرت رسول اكرم
درتمام قوانين دنيا (حفظ عزت و جان سفير) الزامي اي براي شرحبيل فرستادند  عمير نامه

را به طرز اسفناكي  است ليكن شرحبيل بنابر غرور ومستي قدرت خود حضرت حارث
از شهادت سفير خودش باخبر  صبه شهادت رساند. هنگامي كه حضرت رسول اكرم

از آن شد خيلي ناراحت شدند، و اما از طرف ديگر مشغول سركوبي يهود بودند، همينكه 
طرف (سركوب كردن يهوديان) اطمينان حاصل نمود براي قصاص گرفتن خون حضرت 

لشكر سه هزار نفري را به طرف شرحبيل در بصري روانه كردند و  حارث بن عمير
 صسپردند. قبل از روانه كردن لشكر، رسول اكرم رهبري لشكر را به زيد بن حارثه

د شد بعد از او جعفر بن ابي طالب رهبر لشكر پيشنهاد كردند كه اگر زيد بن حارثه شهي
بشوند اگر جعفرهم شهيد شدند عبداالله بن رواحه رهبر لشكر باشند و بعد از شهادت او 

 با مشورت رهبري را تعيين كنيد.
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تا محل ثنيه الوداع لشكر را همراهي نمود و بعد از آن  صحضرت رسول اكرم
لشكر اس�م به موته رسيد،  نگامي كهبرگشتند. موته سرزمين كوچكي از شام است ه

شرحبيل براي تحقيقي مختصر درباره لشكر اس�م برادرش سدوس را به همراه پنجاه 
سوار به آنجا فرستاد بعد از رسيدن كفار به اين مكان، جنگ با لشكر مسلمانان آغاز شد 

شد چنانچه سدوس به ه�كت رسيد هنگامي كه شرحبيل از قتل برادرش سدوس با خبر 
در وجودش خوف طاري گشت و به قلعه پناه برد ازآنجا برادر ديگر خود را براي طلب 
كمك پيش قيصر روم به (يلغار) فرستاد، چنانچه او به همراه آن لشكر صد هزار نفري 

. »اين لشكر از صد هزار نيز بيشتر بود« :گويند مي نويسان فرستاد. بعضي از تاريخ

شكر با خبر شدند نگراني اذهان آنها را فرا گرفت. بعضي هنگاميكه مسلمانان از اين ل
را در جريان بگذاريم تا اينكه حضرت رسول  صپيشنهاد دادند كه حضرت رسول اكرم

پيشناد عقب نشيني دهند ياكمك بيشتري براي ما بفرستد. ليكن عبداالله بن  صاكرم
اي همين هدف بر ترسيد، نمي ايراد خطبه فرمودند: اي مردم، شما از شهادت رواحه

، اند ايد هيچ وقت مسلمانان از عده و عده لشكر به پيروزي نرسيده شهر خود را ترك كرده
در جنگ بدر تعداد مسلمين خيلي كم و تعداد دشمن خيلي زياد بود سامان جنگي فقط 
دو اسپ همراه ما بود ليكن با وجود اينكه كفار از سامان جنگي و تجهيزات زيادي بر 

بودند خداوند به ما فتح و پيروزي عنايت فرمود. در اين وقت ما دو حالت داريم خوردار 
و  آييم يا شهادت نصيب ماست، مي شويم و از مجاهدان (جنگجويان) به شمار مي يا پيروز

شود. بطوريكه در هر  مي در نائل شدن به درجه شهادت م�قات دوستان نصيب ما
 يم و اين هدف اساسي است. همه صحابهآور مي صورت رضايت خداوند را به دست

را پذيرفتند بطوريكه مومنين و مشركين در مقابل يكديگر براي جنگ  سسخنان عبداالله
 كه لشكر را رهبري بزرگي صف آرائي كردند. بعد از شروع شدن جنگ حضرت زيد

پرچم اس�م را  كرد به شهادت رسيد و بعد از آن حضرت جعفر بن ابي طالب مي
و شروع به جنگيدن كردند اسپ ايشان زخمي شد و ايشان بدون سواري به  برداشت
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جهاد با كفار ادامه دادند ناگهان شمشير كافري بازوي راست ايشان را قطع كرد پرچم را 
با دست چپ خود گرفته هنگامي كه آن را هم قطع كردند پرچم را با دو وسط بازو 

ر به ايشان حمله ور شد و ايشان را به دو گرفتند در اين موقع كافر ديگري از قسمت كم
پرچم را برداشتند و بعد  نيم كرد و به شهادت نائل آمدند. بعد از آن عبداالله بن رواحه

 از كشتن تعداد زيادي از كفار خودشان نيز به شهادت رسيدند .
روحيلإ مجاهدان در جنگ بطور كامل بعد از به شهادت رسيدن سرداران نامدار اس�م 

شد و بعد از به شهادت رسيدن عبداالله  مي ااميدي كشده شد. همت كفار بيشتربه ن
خواستند پرچم اس�م را از روي زمين  مي وبا افتادن پرچم اس�م به زمين كفار رواحه

پرچم را برداشتند و لشكر اس�م را كه در اين موقع در خوف  بردارند كه ثابت بن ارقم

رعم اش ال«مله مورد خطاب قرار دادند كه: بردند با اين ج مي و هراس بسر مسلم� ـ
لي اوع رجل م�نم اي گروه مسلمين بر رهبري شخصي خود متفق («ترجمه:  .»لطح

 . »ام ام و حق كسي را غصب نكرده شويد من به خاطر حفظ نمودن پرچم اس�م مبارزه نموده

 »ي تو راضي هستيمما به رهبر« :ترجمه »رضينا بك«لشكر اس�م در جواب فرمودند: 

من « »نا فباعلى اوحلطصاف لع لداخ نب يولد«در جواب فرمودند:  ثابت بن ارقم

 .»ص�حيت اين كار را ندارم شما به رهبري خالد موافقت كنيد
را به عنوان رهبر لشكر  در حاليكه مسلمانان بر اين امر اتفاق كردند حضرت خالد

تحويل گرفته گفتند: اي ثابت!  ز حضرت ثابتپرچم را ا قبول كردند. حضرت خالد
باشيد. حضرت ثابت بن  مي شما از نظر سن از من بزرگتر هستيد و از اصحاب بدر

فرمود: همه قبول، اما مردانگي و دليري و مهارت در تاكتيكهاي جنگي از فضائل  ارقم
ز برداشتن شما است بهر حال من پرچم را به خاطرتحويل دادن به شما برداشتم. بعد ا

پرچم، خالد رهبر سپاه اس�م شدند ولي مسلمانان كه خوف زده شده بودند پا به فرار 
قطيبه بن عامر شروع به  گذاشتند. بعد از مشاهده اين منظره با اشاره حضرت خالد

 پرسم كه شما از ترس موت به كجا فرار مي اي مسلمانان، من از شما«صدا زدن نمودند: 
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 يابد. پس چرا در ميدان جهاد همانند مردان مي ت هر كجا شما را دركنيد چونكه مو مي
رويد كمي فكر كنيد جهاد كردن در راه خدا و به درجه شهادت نائل شدن بهتر است،  نمي

يا مثل افراد بزدل و نامرد فرار كردن و از پشت سر تير خوردن و جان دادن و مردن به 
ترس موت فرار كند به عنوان شخصي نامرد و  ذلت و خواري، بلكه هر كس كه در دنيا از

رود. موفقيت بزرگ براي مومن اين است كه با قدرت و  مي ترسو و ذليل به شمار
 مردانگي مقابله نموده و با زخم سينه به م�قات معبود حقيقي خود بشتابد. آيا شما

هيچ يك كفار شويد بلكه  مي دانيد كه فرار هم كنيد نه تنها بزدل و ترسو لقب داده نمي
ادزب دننامه امش و دنهلن خواهيد مرد، لذا بهتر است  نمي شما را با رسيدن به خانه امان

 ». با مقابله كردن با آنها يا پيروز شويد يا شهادت نصيبتان گردد كه اين است مردانگي
لشكر را منظم  بعد از شنيدن اين خطبه همه مسلمانان جمع شدند حضرت خالد

پيشروي بسوي دشمن جلوگيري نمود كارزار جنگ به همين منوال ادامه فرموده و از 
شان بازگشتند.  وليهداشت كه وقت غروب آفتاب فرا رسيد و هر دو سپاه به جايگاه ا

 لشكري را كه روز قبل در سمت راست هنگام صبح قبل از شروع جنگ حضرت خالد
است آورد. كفاريكه روز جنگيدند در طرف چپ قرار داد و لشكر چپ را به سمت ر مي

قبل لشكر را ديده بودند گمان كردند كه شايد براي مسلمانان ديشب كمك رسيده به 
همين علت بود كه كفار به خوف و هراس افتادند و نتوانستند مقابله كنند لذا پا به فرار 

را منصور و پيروز گردانيد و لشكر كفار شكست  گذاشتند. خداوند حضرت خالد
در جنگ موته بكار برد در  ري و تاكتيك و تدبير و انديشه جنگي كه خالدخورد. دلي

تاريخ نمونه ندارد، كجا امكان داشت كه لشكر سه هزار نفري در مقابل لشكر صد هزار 
باعث شد كه اقليت بر اكثريت پيروز  نفري پيروز شود، اما حسن تدبير حضرت خالد

ۢ  فئَِةٗ  تۡ غَلبََ  قلَيِلةٍَ  فئَِةٖ  مِّن َ�م﴿ گردد. ِ ٱ نِ �إِذِۡ  كَثَِ�ةَ چه بسا «يعني: . ]249: ة[البقر ﴾َّ

 .»] الهى بر گروهى بسيار پيروز شده است گروهى اندك كه به حكم [و اراده
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مطابق با روايتي معتبر در جنگ موته بدست مبارك حضرت خالد بن وليد نه شمشير 
نه حركت بطرف مدي دشكسته شد و بعد از فارغ شدن از جنگ موته حضرت خال

اي وجود داشت كه هنگام گذشتن لشكر اس�م از آنجا برايشان  كردند. در ميان راه قلعه
اين قلعه را فتح نمود و در زير پرچم اس�م در  كرد. حضرت خالد مي مزاحمت ايجاد

 شدند. »سيف االله«آورد و اين امر باعث ملقب شدن به صفت 

 :لدواقعه لقب سيف االله به حضرت خا
صحابي ديگر نيز به  10در جنگ موته ع�وه بر شهادت فرماندهان لشكر اس�م 

را از  صشود كه خداوند رسول گرامي مي شهادت رسيدند، از روايت معتبر چنين معلوم
صحابه را از ميدان جنگي خبر  صاح مامالت جنگ موته با خبر نمود. رسول گرامي

صيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحلإ زيد فأ لإأخذ الراي«دادند و فرمودند: 
پرچم اس�م را زيد گرفتند و بعد شهيد شدند سپس پرچم اس�م را جعفر ». فأصيب

 برداشتند و به شهادت رسيدند و بعد از آن ابن رواحه برداشتند و به شهادت رسيدند. 
اشك گفتند كه از چشمانشان  مي در حالي اين جم�ت را صحضرت رسول اكرم

خالد كه شمشير خدا هستند پرچم اس�م  سرازير بود و فرمودند كه بعد از ابن رواحه
بار الها، خالد شمشير «را برداشتند و خداوند بدست ايشان فتح و پيروزي داد. بعد فرمود: 

. از آن روز به بعد به خالد لقب سيف »شما است شما هميشه به آن فتح و پيروزي دهيد
قعاً مصداق اين ك�م خداوندي كه وا دعايي فرمودند صرت رسول اكرماالله دادند و حض

ۡ ٱ عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا﴿ :است ٰٓ ل ىَوَ و هرگز «يعني:   .]4-3[النجم:  ﴾٤ يوَُ�ٰ  وَۡ�ٞ  ِ�َّ  هُوَ  إنِۡ  ٣ 
گويد چيزي جز وحي كه بر او نازل شده  مي گويد!. آنچه از روي هواي نفس سخن نمي

از  ست آوردن شرف مقبوليت از جانب خداوند، حضرت خالدع�وه از بد .»نيست!
توان او را مغز متفكر جنگي مسلمانان  مي استعدادهاي زيادي برخوردار بودند و با جرات

زد و هميشه شوق فدا كردن جان  مي هاي بدنش موج قلمداد كرد. شجاعت در تمام رگ
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 در راه خدا را داشت.
خدا رحمت كند اين عاشقان پاك  غلطيدندبنا كردند خوش رسمي به خاك و خون 

 .طينت را

 فتح انطاكيه
بعد از فتح نمودن حلب، لشكر اس�م بطرف انطاكيه حركت كردند در آن وقت شاه 

به  ها برد و از هر طرف خبر فتوحات مسلمانان و شكست رومي مي هرقل در انطاكيه بسر
جه است و هنگاميكه از رسيد و اينكه حكومت هرقل از هر طرف با شكست موا مي وي
توان  نمي اش بيش از حد شد ويقين كردند كه المقدس و حلب با خبر شد ناراحتي فتح

از لشكر بزرگ وتجهيزات جنگي  ها جلوي سي�ب مسلمانان راگرفت. اگر چه رومي
زيادي برخوردار بودند ولي توان مقابله كردن با مسلمانان را نداشتند و مسلمانان از لشكر 

 ترسيدند. نمي ر آهنين دشمنبه ظاه
فتح المقدس وحلب  شاه هرقل چندين بار در مقابل مسلمانان شكست خورده بود اما

اي بزرگ انداخته بود به اين علت مشاوران خود را براي آخرين مشورت  او را در مخمصه
 »حيله ابن ايهم«به خاطر جلوگيري از پيشروي مسلمانان طلبيد كه به همراه آن جمع 

داشت كه از جنگ يرموك جان سالم به در برده بود چرا كه فرار كرده بود. شاه  حضور
يقين دارم كه هم اكنون مسلمانان تمام مملكت شام را فتح «هرقل به مشاوران خود گفت: 

خواهند كه به اينجا بيايند و اگر اين  مي خواهند كرد، انطاكيه آخرين شهر شام است و آنها
يگر شام از كنترل ما خارج خواهد شد و در سرزمين شام براي ما شهر را نيز فتح كنند د

كنم ما با اين قدرت و عظمت خود حتي يكبار  مي جايي باقي نخواهد ماند. تعجب
نتوانستيم مسلمانان را شكست دهيم ژنرالهاي بزرگ من در جلوي آنها عاجز شدند جاي 

ترسيدند و  مي و هميشه از ماافسوس است قومي كه هميشه مطيع و فرمانبردار ما بودند 
به طفيل رحم و كرم و سخاوت ما زنده بودند امروز بر ما غالب گشته و ما جلوي آنها به 

 .»صورتي در آمده ايم كه گويا اص�ً قدرت و تجهيزات نداريم
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اي پادشاه، به خيال من فقط يك راه «حيله ابن ايهم بعد از شنيدن سخنان هرقل گفت: 
سلمانان وجود دارد كه به هر روشي كه امكان دارد خليفه آنها فاروق براي شكست دادن م

تا وقتي «. هرقل گفت: »را به قتل برسانيم. چونكه مركز فعاليت آنها خليفه است اعظم
كنند و بعد ما  مي كه خليفه به قتل برسد مسلمانان قدرت را در اينجا از دست ما بيرون

در آن «. حيله ابن ايهم گفت: »سوء استفاده بكنيم چندان قدرتي نداريم كه از سستي آنها
ي كوچك از هر طرف ها توانيم دست جمعي با آنها مقابله كنيم بلكه در دسته نمي وقت ما

 .»كنيم مي به آنها حمله
هرقل مشوره حيله ابن ايهم را قبول كرد و شخصي به اسم واثق را به طرف مدينه 

را به قتل برساند. هنگامي كه واثق به مدينه رسيد، بعد از  فرستاد كه حضرت عمر
فرمويد.  مي زير سايه درختي استراحت جستجو دريافت كه هنگام ظهر حضرت عمر

حصيري  االي درخت پنهان شد. حضرت عمر روز دوم قبل از آمدن حضرت عمر
اي هدفش پايين اب زا قثاو هك يتقو دنديباوخ نآ يور هدومن نهپ االي درخت براي اجر
خود بخود از  آمد از هيبت حضرت عمر دست و پايش به لرزه افتاد و حضرت عمر

خواب بيدار شدند واثق بعد از مشاهده نمودن آن چهره خدايي بسيار متاثر شد و به فكر 
محافظش خدا است به قتل برساند پس از آن  تواند شخصي را كه مي افتاد كه چه كسي

براي خليفه بيان كردند و بعد از آن كلمه توحيد را بر زبان جاري  ايشان تمام ماجرا را
 كرد و به اس�م گرويد.

از طرف ديگر هرقل بعد از فرستادن واثق به طرف مدينه به لشكرخود دستور آماده 
باش داد و براي مدتي بيرون از شهر منتظر آمدن لشكر اس�م ماند و بعد از مدت زماني 

ه رسيد هرقل هنگاميكه از آمدن مسلمانان با خبر شد كه آنها پل لشكر اس�م به انطاكي
 آهني را در كنترل خود در آورده بودند.

مانيم و ميدان  مي پيشنهاد دادند كه ما هم در همين جا به ابو عبيده حضرت خالد
پيشنهاد  خالي كه در جلوي روي ماست آنرا براي جنگيدن بگذاريم حضرت ابو عبيده
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ذيرفتند و لشكر اس�م در همانجا ماندند. روز دوم هر دو لشكر براي را پ خالد
 جنگيدن در صفها قرار گرفتند.

به نام بفلورس به ميدان جنگ آمد و از طرف مسلمانان وامس ابوالهول  ها پهلوان رومي
به ميدان رفتند مدتي اين دو جنگيدند اما اسپ وامس لغزيد و او به زمين افتاد .پهلوان 

و را دستگير كرد و به خيمه خود برد و دوباره براي مقابله حريف طلبيد. دوباره از رومي ا
تشريف آوردند حضرت ضحاك مشابه حضرت خالد بن  طرف مسلمانان ضحاك

 بودند. وليد
در اين موقع خيمه بفلورس كه وامس در آن بود ريسمانش باز شد و خيمه افتاد دو 

او را آزاد كردند ابوالهول بعد از آزادي هر دو  نفري كه نگهبان وامس بودند از ترس
نگهبان را به قتل رساند در اين موقع ايشان زره آهني بفلورس را پوشيد و شمشير را 

در  برداشته بطرف روميان حركت كرد و در آنجا حيله ابن ايهم را ديد كه به مقام عالي
رخاند و به لشكر اس�م ميان اطرافيان خود نشسته بود شمشير خود را در اطراف او چ

 خسته شده، به طرف لشكريان خود برگشتند.  پيوست ودر آنجا بفلورس وضحا ك
بعد از بازگشت پهلوانان اس�م خوشحال شدند واين را ع�مت  حضرت ابوعبيده

فتح وپيروزي دانستند از طرف ديگر روميان نااميد شدند نوه حيله كشته شد و هرقل 
ديد. بطوريكه هرقل غ�مي را كه از نظر شكل و شباهت  مي چشمع�ئم مرگ خود را به 

با او مشابه بود تاج خود را بر سر گذاشت و خودش به صورت مخفيانه به قسطنطنيه 
 داخل شد.

 روز بعد لشكر اس�م صف آرائي كرده و سوي دشمن حمله كردند. حضرت خالد
دي از كفار را به قتل در صفهاي دشمن داخل شد و بوسيله شمشير خود تعداد زيا

هزار نفر دستگير شدند و  40هزار نفر كشته شدند و حدود  7رساندند در آن روز حدود 
حيله ابن ايهم به قسطنطنيه فرار كرد و ديگر لشكريان آنها پراكنده شدند و بعد از فتح 

 انطاكيه تمام مملكت شام در زير سايه پرچم اس�م قرار گرفت.
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 پاسداري مرزها
فتح انطاكيه تمام سرزمين شام در كنترل مسلمانان در آمد ليكن براي حفاظت  بعد از

را به  ميسره ،ا فارطا ياهنيمزرس ندومن حتف نلزم بود چنانچه حضرت ابو عبيده
را به طرف رود فرات با لشكر كوچكي  سوي كوههاي شمال و حضرت خالد

 كلي براي حضرت خالدفرستادند براي فتح سرزمينهاي اطراف رود فرات هيچ مش
پيش نيامد چونكه در اطراف كسي نبود كه او و فتوحاتش را نشناسد و آنها بدون مقابله 
اسلحه به زمين گذاشتند و بعد از فتح اين سرزمين ايشان دوباره به لشكر اس�م ملحق 

 شدند.

 جنگ مرج القبائل:

راههاي  حركت نمود بعد از گذشتن از لشكر كه به سرپرستي حضرت ميسره
كوهستاني روزپنجم به وادي مرج القبائل رسيدند هنگام رسيدن به اين منطقه مسلمانان 

خودشان را براي جنگ بزرگي  ها دريافتند كه در فاصله نزديك آنها لشكر بزرگي از رومي
 .اند آماده كرده

كه فرمانده لشكر اس�م بعد از فكر و انديشه دريافتند كه اگر آنها به ميدان وسيعي 
آيد به اين علت در  نمي جلوتر است بروند در تمام طول روز از دست آنها كاري بر

از اقامت مسلمانان با خبر شدند آنها براي مقابله با  ها همانجا ماندند هنگامي كه رومي
 مسلمانان پيش دستي كردند.

 به كثرت خود ها آرائي كردند رومي هر دو لشكر براي مقابله نمودن صفروز دوم 
كردند، جنگ شروع شد و تا چند روز  مي نازيدند ومسلمانان برقدرت ايماني خود فخر مي

ادامه داشت. تعداد اندك مسلمانان تا چند روز مشغول جنگ بودند و با كثرت نفرات 
 شدند. مي كفار مسلمانان روز به روز يكي بعد از ديگري به مقام رفيع شهادت نائل

 وضع به همين منوال ادامه پيدا كند مسلمانان كم كفار در اين فكر بودند كه اگر
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فرستادند كه ايشان از  شوند. خ�صه مسلمانان قاصدي براي حضرت ابو عبيده مي
خيلي  اوضاع جنگ مطلع سازد بطوريكه بعد از پيغام رساندن، حضرت ابوعبيده
ي به مقام ناراحت شدند از اينكه كفار تعدادشان زياد است و مسلمانان در حالت اسفناك

فرمودكه شما هرگز از وضعيت مسلمانان  شوند. حضرت خالد مي رفيع شهادت نائل
روم هنگامي كه  مي ناراحت نشويد من هر چه زودتر از رود فرات گذشته به كمك آنها

شوند و آنها را تكه  مي ام مسلمانان را همانند گرگها كه به گوسفندان حمله ور من شنيده
كنند خون  مي و آنها را يك يك شهيد اند نيز بر مسلمانان حمله ور شدهكنند كفار  مي پاره

 اند جوشد، مجاهدين كه براي حفاظت دين مبين اس�م و نصرت قرآن آمده مي در رگهايم
و  اند ي خود را شكستهها غلطند به من خبر رسيده كه آنها شمشير مي امروز در خون خود

 اي كاش كه اسپ من بال اند آماده كردهخود را براي جنگ تا آخرين لحظه حيات 
نفر  3000رسيدم، بعد از آن حضرت ابوعبيده  مي داشت كه من هر چه سريعتر به آنجا مي

 فرستادند. اين لشكر همانند سير برق به طرف مرزها حركت جوان به همراه خالد
 كردند. مي

نان روم مسلمانان با حوصله زيادي مشغول جنگيدن بودند روزي يكي از پهلوا
مسلمانان را مورد خطاب قرار داد كه آيا مسلماني است كه با من مقابله كند. از طرف 

به ميدان آمد. پهلوان رومي لگام اسپ عبداالله را گرفته به طرف لشكر  مسلمانان عبداالله
با شدت كامل  به ميدان آمد و براي انتقام گرفتن عبداالله »ميسره«خود برد، بعد از آن 

د و از اطراف ميسره گرد و غبار بلند شد مسلمانان صداي تكبير االله اكبر بلند حمله كر
 كردند همينكه پهلوان رومي اين را شنيد پا به فرار گذاشت و به لشكر خود ملحق شد.

مسلمانان خيلي خوشحال شدند و در اين روز هر دو  بعد از رسيدن حضرت خالد
مه ندادند و هر دو لشكر به استراحت گاههاي گروه (مسلمين و كفار) بيشتر به جنگ ادا

شدند. و روز دوم  مي براي جنگ آماده خود باز گشتند. در تمام شب حضرت خالد
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لشكر اس�م باآمادگي كامل براي مبارزه به ميدان آمدند هنگاميكه روميها از آمدن خالد با 
 خبر شدند از ترس پيغام صلح فرستادند.

)يا اس�م را 1شرايط ما براي صلح اينها هستند:  جواب دادند كه حضرت خالد
)و يا اينكه جزيه داده زير دست ما باشيد و گر نه اين شمشير كه از چندين 2قبول كنيد 

 دهد. مي روز به خون شما تشنه است اين قضيه را فيصله
براي فكر كردن به آنها يك روز  يك روز مهلت خواستند حضرت خالد ها رومي

دوم هنگاميكه لشكر اس�م مقابله نمودن به ميدان آمد سكوت كامل  مهلت داد روز
را فرا گرفته بود آنها در حلول شب همه وسايل خودشان را برداشته فرار كردند  ها رومي

و مسلمانان سامان جنگي راكه باقي مانده بود جمع نموده دوباره به لشكر اس�م ملحق 
 شدند.

 ه با شنيدن نام ايشان كفار لرزه بر اندامربود ك آنقد وحشت و ترس از خالد
 شدند. مي

دادند و اسير  خوشخبري فتح و پيروزي را به حضرت عمر حضرت ابو عبيده
موضوع را براي هرقل نوشتند بعد آنها  شدن عبداالله را بيان كردند حضرت عمر

 حضرت عبداالله را با همراه كردن تحفه آزاد كردند.
در زير سايه پرچم اس�م قرار  ها ي روميها طقه تمام سرزمينبعد از فتح نمودن اين من

 گرفت.

 خالد در غزوه حنين:
هجري ماه شوال المكرم به وقوع پيوست هنگامي كه حضرت  9غزوه حنين در تاريخ 

مسلمانان را براي جنگيدن با قبايل هوازن و ثقيف و قبايل ديگري كه در  صرسول اكرم
فرمودند در اين هنگام مسلمانان با تعداد زيادي از  مي ميان مكه و طائف بودند تجهيز

 مهاجرين و انصار براي مقابله آماده شدند و بعضي از مسلمين به كثرت خودشان
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ما امروز از قلت مغلوب «ترجمه:  »ن غنلب يالوم من قلة«گفتند:  مي باليدند. بعضي مي

كه هيچگاه از ياد نبرند كه  خواست به مسلمين درسي بياموزد مي اما خداوند. »شويم نمي
 هيچ وقت اعتماد بر كثرت خود نكنند.

بنا بر همين اعتماد بر كثرت، خداوند آنها را آزمايش بس مشكل فرمود كه چنانچه 
در جنگ احد با همين  ص قب�ً مسلمانان به خاطر مخالفت با امر و دستور قائد بزرگ

ير مقدمه الجيش بود در آغاز جنگ امتحان مواجه شدند. هنگام شروع اين جنگ خالد ام
به همراه تعداد كمي و با اهل  صمسلمين مغلوب شدند كه فقط حضرت رسول اكرم

و با تعدادي مهاجرين و انصار باقي ماندند و اين امتحان بزرگي براي  بيت خويش و
مسلمانان بود اما خداوند مجدداً رحمت خويش را متوجه مسلمين فرمود لذا مسلمين با 

مشركين را شكست دادند و خداوند متعال با  ،د كم و با صبر و استقامت و صداقتتعدا
 اين آيه شريفه قلوب مسلمين را شفاء كامل عنايت فرمود:

ُ ِ� مَوَاطِنَ كَثَِ��ٖ ﴿ َّ �ٱ ُم   � ََ ن ۡدَقََ�  عۡجَبَتُۡ�مۡ  
َ
تُُ�مۡ فلَمَۡ ُ�غۡنِ وََ�وۡمَ حُنَۡ�ٍ إذِۡ أ كَۡ�َ

ُّم مُتۡدۡبرِِ�نَ وَضَاقتَۡ عَليَُۡ�مُ  ا ٔٗ عَنُ�مۡ شَۡ�    �ََو َّمُ� ۡتَبُحَر اَمِ        ب
ُض �َ٢  ُ َّ �ٱ َل   زنَأ َّم




زَنلَ جُنُودٗ 
َ
ٰ رسَُوِ�ۦِ وََ�َ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� وَأ ْۚ وََ�لٰكَِ ا سَكِينتََهُۥ َ�َ ِينَ َ�فَرُوا َّ �ٱ   عَو اَهۡوذََبّ   رَت ۡم

 .]26-25[التوبلإ:  ﴾٢جَزَاءُٓ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ 
خداوند شما را در موقع زيادي ياري كرد و (به سبب نيروي ايمان بر دشمنان «ترجمه: 

شوال سال هشتم هجري ميان  16پيروز گرداند و از جمله) در جنگ حنين (كه در روز شنبه 
ند در شما كه دوازده هزار نفر بوديد و ميان قبايل ثقيف و هوازن مشرك كه چهار هزار نفر بود

گرفت و شما به كثرت خود و قلت دشمنان مغرور شديد و خداوند شما را در اوايل امر به خود 
رها كرد و دشمنان بر شما چيره شدند) بدانگاه كه فزوني خودتان شما را به اعجاب انداخت (و 

و گره از فريفته و مغرور انبوه دشمنان شديد) ولي آن لشكريان فراوان اص�ً به كار شما نيامدند (
كارتان نگشادند) و زمين با همه وسعتش بر شما تنگ شد و از آن پس پشت كرديد وپاي به 
فرارنهاديد. سپس (عنايت خدا در برتان گرفت و) خداوند آرامش خود را نصيب پيغمبرش و 
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مومنان گرداند و لشكرهايي را (از فرشتگان براي تقويت قلب مسلمانان) فرو فرستاد كه شما 
كافران را مجازات  )ديديد و (پيروز شديد و دشمنان شكست خوردند و بدينوسيله را نميايشان 

 .2F1»كرد و اين است كيفر كافران (در اين جهان و عذاب آخرت هم بجاي خود باقي است)
در اين جنگ با شكست مشركين تعداد زيادي از غنايم نصيب مسلمين شد اما ديري 

فرمودند كه فرزندان و  ص�م شدند كه رسول اكرمنگذشت كه قبيله هوازن مشرف به اس
 زنان آنها را برگردانيد.

سليم روز حنين زخمي شدند چنانجه  از قبيله بني صمقابل رسول اكرم اما خالد
براي عيادت ايشان تشريف بردند و بر زخم ايشان  صبعد از شكست هوازن رسول اكرم

 فتند.از آب دهان مباركشان ماليدند و كام�ً شفاء يا

 در عراق: خالد بن وليد
بعد از فراغت از سركوب مرتدين خواهان امنيت ممالك اس�مي از  حضرت ابوبكر

 ممالك همسايه كفار بود.
) روم 2 ) فارس در عراق (ايران امروزي)1در اين موقع دو ابر قدرت وجود داشتند: 

 در شام.
مشوره نمودند و  حابهدرباره فتح اين ممالك با ص چنانچه حضرت ابوبكر صديق

 همه موافقت كردند.
لشكر بزرگي براي مبارزه تجهيز فرمودند و قيادت آن را به حضرت  صديق اكبر

دانست كه در اين مواقع قائد لشكر فارس (هرمز) است و  مي سپردند. ايشان خالد
 اي به اين مضمون به هرمز نوشت: كند لذا خالد نامه مي آمادگي براي جنگ

ىإ دليو نب لداخل هرمز قائد جيوش الفرس. أما  -نحمرلا الرحيم�سم االله«   
لجا اوعفدتز�ة وتعيشوا  نإف ملاسلإا لىإ كموقو ك �يلعف متيبأمنأ   عدأ �إف :دو

                                           
 ترجمه از تفسير نور. -1
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لحاف متيبأرب بي� و�ي�نم واعلم أ�ن أتيكت بقوم �بون   نإف ملاسلإا ةياحم   
از طرف خالد بن وليد به  -ند بخشنده مهربانبنام خداو«. ترجمه: »وت كتح امبنو لحاياة

دهم تو و قومت را به طرف  اما بعد پس همانا دعوت مي -طرف هرمز رهبر لشكرهاي فارس
ا سپ ديدرك راكنا رگا م�سلزم است بر شما كه جزيه بدهيد و در اين صورت زندگي كنيد 

گيرد و بدان كه  رت ميتحت حمايت اس�م پس اگر انكار كرديد پس جنگ ميان من و شما صو
ام نزد تو با قومي كه موت را دوست دارند همانطور كه شما زندگي دنيا را دوست  همانا من آمده

 .»داريد
هرمز بسيار خشمگين شد و لشكر بزرگي براي مقابله مجهز نمود و  ،از اين نامه خالد

ليكن قائدين  قصد جنگ كردن با مسلمين و طرد كردن و راندن آنها از ب�د خويش نمود
لشكر به او مشوره دادند كه تا بحال خالد بن وليد حتي يكبار هم مغلوب نشده است. 
هرمز آنها را به باد تمسخر و استهزا گرفت و گفت: بزودي من با همين شمشير خالد را 

 چرخانم. مي خواهم كشت و او را با شمشير در هوا
هجري روبرو شدند و اولين  12ه لشكر اس�م با لشكر هرمز در مقابل س�سل در سن

باشمشير حمله ور شد و هرمز را  مبارزه ميان خالد و هرمز شروع شد حضرت خالد
طوري با شمشير زد كه بميرد لذا در ميان لشكر هرمز ترس و اضطراب افتاد و همه پا به 
فرار گذاشتند بعضي از شهرهاي فارس فتح شد همچنين آن جنگهايي كه بين مسلمين و 

شكست  جنگ بودند كه درهيچ كدام حضرت خالد 15رس رخ داد تعدادشان فا
 نخورد.

نداي تكبير االله اكبر و  ي فارس توسط خالدها و مسلمين هنگام فتح بعضي از شهر
 به وقوع پيوست. دادند كه با شجاعت و دليري حضرت خالد مي اا هلا لا يال االله سر

 :عزل خالد
واقعه مهمي است. مورخين بالعموم  عزل خالد ه 17نه در فتوحات شام و واقعه س

زمام خ�فت را دست گرفت اولين فرمان كه  كنند كه چون حضرت فاروق مي بيان
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. ليكن بيان ايشان اند اا نبا .دوب دلاخ لزع دومرف ردالثير و غيره همين روايت نقل كرده
اخت�ف دارد. يك بار عزل  اا نبا دوخ لاوقا هك تسا فسات ماقم و تسا طلغ اپارلثير

عنوان مستقلي بر اين داده  17آورده و باز در واقعات سنه  13را در واقعيات سنه  خالد
 و در هر دو موقع همان واقعه را بيان كرد.

از مدتي  ي خالدها كاريبعضي از ندانم از سبب  در حقيقت حضرت فاروق
عادت داشت كه  . و خالداشتي ندرنجيده بود و با اين همه درآغاز خ�فت به اوكار

فرستاد و بنا بر آن از دربار خ�فت فرماني موكد  نمي اوراق حساب را به دربار خ�فت
در جواب نوشت كه من از عهد  رسيد كه آينده اين امر را ملحوظ داشته باشد. خالد

انجام توانم خ�ف آن  نمي ام و الآن همين طريق را مراعي داشته خ�فت ابوبكر صديق
كه همچنين حركتي را پسند نداشت ووجه بيت المال رابي دريغ به  دهم. حضرت عمر

اس هپس بصنم هكنيا هب رعشم تشون دلاخ مانب ينامرف داالري او  نمي دست كسي         
مشروط بر اين است كه حساب مصارف فوج را مدام به دربار خ�فت ارسال دارد. 

اس هپس الري معزول شد. حافظ ابن حجر اين شرط را قبول نكرده و از منص سخالد
 به تفصيل آورده. اح نمض رد ار هعقاو نيمه هباصلاا باتكالت خالد

با اين همه او را بكلي معزول نفرموده، بلكه زير دست ابوعبيده مقرر كرد. بعد از آن 
و  واقعه ديگري پيش آمد وآن اينكه خالد، شاعري را ده هزار درهم انعام داد 17در سنه 

اي بنام ابوعبيده  نامه گزارشگران فوراً به حضرت خليفه اط�ع دادند. حضرت عمر
نوشت كه اگر خالد اين انعام را از جيب خود داده ناشي از اسراف است و اگر از بيت 

 صورت قابل عزل است. ر دوه به المال داده مرتكب خيانت شده و
ان عزل آورد در مجمع عام از قابل يادداشت است پيكي كه فرم كيفيت عزل خالد

نمود  مي اعتراف سوال كرد كه ده هزار از كجا و چگونه انعام دادي؟ اگر خالد خالد
اعتراف نكرد قاصد ناچار  ايما به عفو او فرموده بود و چون خالد حضرت فاروق
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سرش برداشت و در پاداش پيچ نشان عزل را آشكار كرد و ك�ه سرلشكري را از 
 را طوق گردنش ساخت.اش  عمامه

كه در  اس هپس هك تسا زيگنالري عظيم الشان مانند خالد اين واقعه خيلي حيرت
تاريخ اس�م نظير ندارد و تيغ برانش قسمت عراق و شام را تصفيه كرده به اين طريق 
 ذليل گردد و مطلقا دم نزند. اين از يك طرف پاكيزه طينتي وحق پرستي خالد را ظاهر

 دهد. مي را نشان و ج�ل حضرت خالد فاروق اعظم از طرفي قدرتسازد و  مي
به حمص رسيد نطقي فصيح نمود و راجع به عزل خود گفت كه  چون خالد

مرا سرلشكر شام مقرر كرد وقتي كه شام را فتح نمودم مرا معزول  اميرالمؤمنين عمر
چنين  زاي امير دم فرو كش ا«ساخت. پس شخصي از بين فوج برخاست و گفت: 

 ».شود سخناني فتنه پيدا مي
اي عمر! «به مدينه منوره آمد و به حضور فاروق مشرف شد و عرض كرد:  خالد

خليفه گفت كه: اينقدر مال بسيار از » بخدا كه در معامله من از جاه انصاف تجاوز نمودي.
 مالاز غنيمت! و گفت اگر دارايم پيش شصت هزار برآيد به بيت ال«كجا آوردي؟ گفت: 

افزون بر آمد و در بيت المال داخل شد حضرت عمر،  20000و چو سنجيدند » دهم. مي
دارم و عزت تو را  مي اي خالد! واالله من تو را محبوب«خالد را خطاب نمود و فرمود: 

ز سبب خيانتي يا را ا من خالد«پس به جميع عمال ملكي نوشت كه: » بدل دارم.
روند، پس مصلحت در اين  مي ه مردم شيداي او شدهام ولي ديدم ك رنجشي عزل نكرده

ديدم كه او را معزول كنم تا مردم بدانند كه فتوحات اس�م فقط از سبب تيغ خالد نيست 
 .»كند مي كند خدا مي بلكه هرچه

 وفات حضرت خالد
 اند شان داشتههاي بزرگي را در كنترل خود و آنها كشور اند فاتحين بزرگي در دنيا بوده 
جمله اين فاتحين، آوازة نام اسكند و تيمور از همه مشهورتر بوده اما شهرت و نيك از 

داشتند تا كنون نصيب هيچ كس نشده مناطقي را كه  نامي كه در دنيا حضرت عمر
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فتح نمودند از فكر و انديشه و تدابير اعجاب انگيز و تاكتيكهاي جنگي  حضرت عمر
 را يكنواخت زير سلطه خويش قرار داد. ها گرفت و تمام سرزمين مي خوب خود كار

گفتند الآن بايد  مي هنگامي كه شام فتح شد اجازه پيشروي به مسلمانان را ندادند و
ي فتح شده ها التفات به طرف انتظام بخشيدن كشورهاي فتح شده باشد چنانچه سرزمين

 را تقسيم نمودند و براي هر زميني استانداري تعيين فرمودند.
را استاندار فنسرين مقرر فرمودند ليكن ايشان بعد از مدتي استعفا دادند  حضرت خالد

 و به مدينه تشريف بردند.
در مدينه منوره  ، حضرت خالددر پنجمين يا ششمين سال خ�فت حضرت عمر

اوط ناملني با مشركين جهاد وفات كردند. هنگام مرگ ايشان فرمودند: من تا مدت 
شان شهادت را داشتم ايشان بارها خود لفي شوق نوشيدن جامام و در جنگهاي مخت كرده

را جلوي شمشيرهاي دشمن انداختند ليكن افسوس كه آرزوي شهادت نصيب نشد و 
فرمود: هيج جائي از بدنم نيست كه اثر شمشير يا نيزه نباشد. ليكن افسوس كه امروز 

يكن اين فاتح بزرگ موت در بستر به سراغم آمده و درميدان جنگ شهادت نصيبم نشد. ل
جهان اس�م براي هميشه چشم از جهان فرو بستند. تاريخ گواه است كه واقعا حضرت 

توانست با  مي پذيرفت با وجوديكه مي دستور امير المؤمنين را به دل و جان خالد
استفاده از نفوذي كه در لشكر اس�م داشت حكمش را بر كرسي بنشاند اما او نياز به 

هنگاميكه اثاثيه منزل وي  شخصي نداشت بعد از وفات حضرت خالد بزرگي و شوكت
را بررسي كردند مشخص شد كه جز يك شمشير و اسب و چند اسلحه چيزي ديگر 

. آري، بزرگترين ژنرال و شير جنگي در خانه جز وسايل ضروري جهاد چيزي اند نگذاشته
كسب احترام شخصي و نه  شود كه هدف زندگاني و ي نه مي ديگر ندارد و از اين معلوم

 زندگي پرتكلف بود.
بلكه هدف اصلي وي شهادت در راه خداوند بود جان خودش را در راه خدا وقف 

 كرده بود عمرش را براي اين هدف صرف نمود.
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رسيد فرمودند به مسلمانان نقصاني  هنگاميكه خبر وفات ايشان به حضرت عمر
تواند جاي  نمي رماندهي بودند كه كسيف رسيده كه جبران ناپذير است. حضرت خالد

را  او را بگيرد و براي دشمن درد سر بزرگي بودند هنگامي كه جنازه حضرت خالد
اين درد را تحمل نفرمودند  برداشتند خواهرش شروع به ناله و فرياد كرد حضرت عمر

 و بي اختيار اشك از چشمان مباركش سرازير شد.
افسردگي و ناتواني ديدند پرسيدند كه اين زني را در حال  روزي حضرت عمر

كيست كه غمگين است مردم گفتند كه مادر خالد بن وليد است. فرمود: خوش نصيب، 
مادري است كه از وي كسي مثل خالد متولد شده هنگامي كه نعمت وجود دارد قدرش 

 شود. مي دانيم ولي وقتي از دست برود منزلتش شناخته نمي را
حاضر شدند. ايشان فرمودند  ن عرب به خدمت حضرت عمرباري يكي از شاعرا

كه در باره خالد اشعار بگويد. ايشان بهترين شاعر عرب بودند ليكن بعد از گفتن اشعار 
 .»شما حق خالد را ادا نكرديد«فرمودند كه:  حضرت عمر

 بزرگترين مغز متفكر جنگي مسلمانان كه در تاريخ مظلوم واقع شده است
خواهند اين گفته را ثابت كنند كه  مي وزي مورخين هر قوم و ملتيدر دنياي امر

بزرگترين مغز متفكر جنگي و صاحب قدرت و عظمت در وجود آنها پرورش يافته است 
خورد ليكن اگر هر  مي در تاريخ القابي از قبيل فاتح بزرگ و ابر مرد قدرت دنيا، بچشم

يابد كه آنها بجز از مليت و قوم پرستي  مي شخصي از اين نظر به القاب مورخين بنگرد در
و افرادي كه چهره ناپسند و كريهي در زمان خود داشتند  اند به چيزي ديگري توجه نكرده

هر  به بهترين شكل معرفي شده اند ليكن بعد از خواندن زندگي نامه حضرت خالد
عظيم اس�م فرد منصفي پي خواهد برد كه اين شخصيت استثنايي و خارق العاده و مدافع 

 در همه موارد جنگي از ساير فرماندهان و جنگجويان متمايز است از كارنامه عملي ايشان
در دامان پرمهر رسول گرامي اس�م پرورش يافته و  توان دريافت كه حضرت خالد مي

او را شمشير خدا لقب داده  صبينيم كه رسول گرامي مي به كمال رسيده است. زيرا
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وار مقامي موجود است كه هيچ فاتحي به او نخواهد رسيد يقينا در است. براي آن بزرگ
خورند كه آنها توانسته اند بوسيله  مي تاريخ ملل ديگر چنين افرادي كم و بيش بچشم

شمشير، تدبير و انديشه خود تقدير اقوام و نقشه دنيا را تبديل نمايند. البته تفاوت اساسي 
بود كه آنها بعد از پيروزي با مغلوبين خويش چه كه خالد با فاتحين ديگر داشتند اين 

 يابيم كه هيچ كسي را مي ، اگر به همين يك سوال كمي انديشه كنيم دراند رفتاري داشته
مقايسه نمود تاريخ شاهد است كه صاحبان قدرت زماني كه  توان با حضرت خالد نمي

از قبيل بخت النصر، اسكندر،  . افرادياند از خود نرمي نشان نداده اند در اوج اقتدار بوده
مند بر ضعيف، كثرت بر قلت و  توان نتيجه گرفت قدرت مي چنگيز و ديگر فاتحين چنين

بر عكس همه اينها است در عصر ايشان  . اما زندگي خالداند ظالم برمظلوم پيروز شده
هميشه مظلوم براي احقاق حق خويش به پاخواسته است. قلت بر كثرت غلبه يافته و 

ي كفار تا آخرين رمق حيات ها با لشكر اند فراديكه از تمام تجهيزات جنگي محروم بودها
. فاتحين اند و پياده نظام با سواره نظام كام� آماده بمقابله برخواسته اند بمقابله برخواسته

با هفتاد سپاهي  توانند مثالي مانند تاريخ جنگ يرموك بياورند كه خالد نمي دنيا
هفتاد هزار نفري دشمن را درهم كوبد بطوريكه آنها بعد از فرار پشت سر توانست لشكر 

نفر بود و در مقابل،  3000كردند. در جنگ مؤته تعداد مسلمانان  نمي خويش را هم نگاه
نمود در اين زمان فرماندهان اس�م از  مي تعداد نفرات دشمن از يكصد هزار نفر تجاوز

بداالله بن رواحه به شهادت رسيده بودند و مسلمانان قبيل زيد بن حارث و جعفر طيار و ع
نا اميد و مأيوس بودند ولي از آنجا كه ايشان از هوش و ذكاوت خداوندي برخوردار 
بودند و توانستند لشكر اس�م را به سرمنزل مقصود هدايت و لشكر يكصد هزار نفري 

در طول  توان مي روميان را شكست دهند. (همچنين از خصوصيات بارز خالد
جنگ بزرگ و كوچك را عنوان نمود كه در هيچ كدام  125اش شركت در  زندگي

 شكست نخوردند.)
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 براي خالد نامه حضرت ابوبكر
نامه اي براي  در عراق بودند از جانب حضرت ابوبكر زمانيكه حضرت خالد 

 دتر براي كمك به ابو عبيده بشتابند، حضرت خال ايشان ارسال شد كه هرچه سريع
گيرد تا از سمت شام حركت كند و راهي كه از طرف عين التمر بود، زيرا  مي تصميم

 بود. تر مسيرش از راههاي ديگر كوتاه
پيشنهاد كرد كه از اين  كه از اين راه دشوار اط�ع داشت كه خالد حضرت رافع

اينكه در  باشد، به دليل مي راه صرف نظر كند چون در اين راه قدم گذاشتن به منزله مرگ
 اين راه با گذشتن از فرسنگها راه آب موجود نيست و مرگ حيوانات حتمي است.

كرد و از راه ميانه  مي موافقت بود با اين پيشنهاد حضرت رافع مي اگر شخصي ديگر
افتد تا چگونه اين  مي بجاي ترسيدن به فكر چاره كرد، اما حضرت خالد مي صرف نظر

دهد كه چهل  مي رسد و دستوري مي و در نهايت به اين نتيجه مشكل را از پيش پا بردارد
 شان نفس بكشند و به همراهانش و دهانشان را ببندند تا از بيني شتر را سيراب نمايند

 شان آب بردارند.دهد كه به اندازه نياز دستور مي
 كردند آب را از شكمش بيرون مي رسيدند اشتر را ذبح مي ايشان وقتي به منزلي

دادند و اين راه را با موفقيت تمام پشت  مي دند و پس از سرد كردن به جانورانكر مي
سرگذاشتند تا كنون چنين فكري در ذهن كسي خطور نكرده، مگر شخصي كه درچشم 

هاي عرب ديده باشد. ديگر اينكه دلير  ي بزرگي را در ريگستانها خود استخوانهاي قافله
ه جان سالم به در برند چونكه در اين راه تا پنج روز در اين را اند مردان بزرگي نتوانسته

 شده است. نمي آب يافت
دارد اين مسئله بود كه  مي چيز ديگري كه انسان را به تعجب وا در لشكر خالد

سپاهيان قدرتمند ايشان كه با وي بودند در هيچ دانشگاه نظامي تعليم نديده بودند تا 
ر روم و شاه ايران مقابله كنند، چرا كه آن قدرتها از بتوانند با قدرتهاي بزرگي مانند قيص

ي مادي زيادي ها ساز و برگ جنگي قابل توجهي برخوردار بودند، اين كشورها از سرمايه
بينيم كه اگر كسي داراي شمشير بود فاقد  مي برخوردار بودند اما در مقابل مسلمانان را



   33سيرت خالد بن وليد

 

شدند، با  مي هاي فاقد زين سوار اسب نيام، و اگر نيزه بود بدون سپر، و تعدادي بر پشت
دوري مسافتها و داخل شدن در خاك و حريم دشمن با اين بي سر و ساماني در مقابل 

 ماند. مي مجهز بودن قدرتهاي دنيا مثل ايران و روم شكست كفار مثل معجزه
شد در  مي در جنگهايي كه در قسمت عراق و شام توسط حضرت خالد بن وليد اداره

 ها تعداد نفرات مسلمين از تعداد دشمن كمتر بود و حتي به نصف همتمام جنگ
رسيد، ولي با اين حال لشكر مسلمانان به فرماندهي ايشان با فتح و پيروزي از ميدان  نمي

توان گفت كه هيچ فرماندهي در دنيا خصوصيات جنگي  مي و به جرأت اند خارج شده
 را نداشته است. حضرت خالد

ريخ فقط اين فرزند وليد است كه توانست تاكتيكهاي جنگي خودش آري! در تمام تا
 را با موفقيت طرح، و لشكر دشمن را شكست دهد.

ي جنگي گذشتگان استفاده كنند بلكه از ها آمد كه ايشان از طرح مي خيلي كم پيش
 ي جديدي كه خودشان با تدبير و انديشه آنرا طراحي كرده بودند استفادهها طرح و نقشه

ي معمولي و جديد لشكر بزرگ ها توانستند در بعضي مواقع با روش مي ردند. چنانچهك مي
دشمن را شكست دهند ولي يكي از خصوصيات بارز و امثال بي نظير ايشان در جنگ 

 اين بود كه معاهداتي را كه قب� بسته بودند، به تمام نكات آن توجه كافي داشتند.
توان يافت اين  مي وجود حضرت خالد از ديگر خصوصيات اخ�قي كه در اعماق

بود كه وفاي به عهد، شناخت فريضه، سعه صدر و نظم در سرلوحه كار اين بزرگوار قرار 
كرد ايشان در جنگ مثل  مي ي پيش آمده بهترين استفاده ممكن راها داشت. از موقعيت

ا تاروتسد و دنريلزم ر مي ساير فرماندهان كه هنگام نبرد پشت لشكر قرار   ا به 
 دهند نبود، بلكه شخصا در صف اول نبرد با دشمن وارد پيكار نبرد مي لشكريانشان

شدند، ايشان در مورد پيروزي اس�م آنقدر يقين داشتند كه طلوع خورشيد پس از  مي
 پايان شب است.

گذاشت قاتح و پيروز برمي گشت  مي ناگفته نماند كه فرمانده شجاع در هر ميداني قدم
كردند كه پيروزي با  مي م در جنگهاي مسلمين كه ايشان فرمانده بودند اع�موهمواره مرد
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 شكست ناپذير است. و در زمان خ�فت خليفه دوم، است و خالد حضرت خالد
شد كه  مي بينيم وي از فرماندهي معزول و به مركز خ�فت اس�م به مدينه فرا خوانده مي

كنند جرأت اب�غ حكم را ندارند  مي ميدان شخصي ديگر را به عنوان فرمانده جنگ راهي
شود  مي و توسط شخصي كه از همه بيشتر در لشكر نفوذ داشت بعد از چند روز موفق

خواند و به آنها  مي بينيم كه در اوج اقتدار لشكريان را فرا مي نامه خليفه را به وي بدهد اما
ه جديد كمال همكاري را دهد كه همچون با من همكاري داشته ايد با فرماند مي دستور

بنماييد تا اس�م همچنان پيروز از ميدان جنگ بيرون آيد، و احضارش را به مدينه به 
رساند و اع�م كرد كه شخص مورد نظر (حضرت ابو عبيده) پيش از من  مي اط�ع آنها

ا يهدنامرف يارب نم هب تبسن و هدروآ ناميليق         است و اطاعت از وي را واجب تر 
گردد حضرت  مي د تا كسي جرأت سوء استفاده نكند. و زمانيكه به مدينه بازگردان مي

! ما همه براي پيروزي و فرمايد: اي خالد مي كند مي از وي استقبال شايسته عمر
خواهيم از اين خواسته عدول نمائيم ولي از  نمي كنيم و هرگز مي سربلندي اس�م ت�ش

است من خواستم كه مردم را بر  يروزي با خالدآنجا كه مردم ايمان آورده بودند كه پ
كند فرمانده چه كسي  نمي دهد و فرق مي حذر دارم و به آنها بفهمانم كه پيروزي زا خدا

بينيم لشكر اس�م با  مي باشد مي ها ين جنگتر باشد و در همين جنگ كه يكي از سخت
ربازي جان بركف كه شود. آري! چنان شخصيت استثنائي و س مي پيروزي از ميدان خارج

نظير است بله  كنند در تاريخ اس�م بي مي شجاعتش را مردم مشافهلإ براي يكديگر تعريف
اش را فقط براي خدا وقف  �م عزيز رشد يافته است كه زندگياين شخصيت در دامان اس

 هاي مادي نبود. نمود و به دنبال هوي و هوس و قدرت
 م�ـوجهه الكر�م ـ ام� يا رب العال�سأل االله أن �عل عملنا هذا خالصا ل

ق روز چهارشنبه بعون االله و توفيقه ه.2/1/1422ش مطابق با ه. 8/1/1380در تاريخ 
 پايان يافت

 ابو عبد الفتاح عبداالله ريگي
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